
پیامی که کشورهای عربی خاورمیانه روز دوشنبه 
در محکومیت تعرض ســـرزمینی اســـرائیل علیه 
ایـــران بـــه جهـــان مخابـــره کردنـــد، انعـــکاس 
نشـــانه‌های مثبتـــی بود که مســـعود پزشـــکیان، 
رئیس‌جمهور تحول‌خـــواه ایران با طـــرح اولین 
مواضـــع منطقـــه‌ای خـــود در اســـتقبال از روابط 
سیاسی با ریاض و دیگر کشـــورهای عربی ارسال 
کـــرده بـــود و بـــا تاریخی خوانـــدن تحـــول رابطه 
تهـــران و ریـــاض از ســـوی »محمد بن ســـلمان« 
ولیعهـــد ســـعودی پاســـخ گرفـــت. چرخـــش از 
وضعیتـــی که در آن ایـــران و بازیگـــران اثرگذار در 

غرب آســـیا به این اعتقاد رسیده بودند می‌توانند 
با همـــکاری یکدیگـــر امنیت منطقـــه را تضمین 
کنند تا شـــرایطی کـــه در بیش از هفت ســـال بر 
روابط ایران و کشـــورهای عربی بویژه عربســـتان 
ســـعودی حاکمیـــت داشـــته، بـــه نظـــر چندان 
آســـان نمی‌آمـــد، امـــا انتقال قـــدرت از پادشـــاه 
فقیـــد عربســـتان و اطرافیان ریش‌ســـپیدش به 
ملک ســـلمان که سررشـــته کشـــورداری‌اش را به 
»محمد بن ســـلمان« ولیعهد جوان خود ســـپرد 
در کنـــار واقعیت‌هـــای بیرونـــی چون تحـــول در 
رویکـــردی کـــه از ســـوی ایـــران بویـــژه در دولت 
مسعود پزشـــکیان در حوزه سیاســـت منطقه‌ای 
و همســـایگی پدیـــدار شـــد، وضعیتـــی بـــود که 
می‌توانســـت مقدمه این تغییر بزرگ قـــرار گیرد. 
هرچند دیگر بســـیار تکراری اســـت که گفته شود 
ماجرای حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در 
ایـــران همچون چاشـــنی انفجاری بمب ســـاعتی 
پنهان شـــده در ایـــن رابطه عمـــل کـــرد، اما این 

تنهـــا لایه ســـطحی تحولاتی بـــود که زیر پوســـت 
آن تعـــارض اجتناب‌ناپذیـــر منافـــع، اختلافـــات 
ریشـــه‌دار ایدئولوژیـــک و مداخلـــه کشـــورهای 
صاحب‌قدرت خـــارج از منطقه که همواره منافع 
خود را به‌واســـطه فراهم آمـــدن زمینه رقابت‌های 
تســـلیحاتی و بـــه جیـــب زدن دلارهـــای نفتی در 
تقویت اختلافات و تنش‌هـــای این منطقه یافته 
بودند، جریان داشـــت و می‌توانســـت بالاگرفتن 
تنش میان ایران و عربســـتان را ســـهل و ممتنع 
کنـــد. با این‌همه، این ملغمه بویژه در ســـال‌های 
اخیـــر با چنـــد واقعیـــت سیاســـی درون و بیرون 
از منطقـــه، افزونـــه وضعیت پیچیده‌تـــری یافت؛ 
واقعیاتی که نقطـــه عزیمت آن به تجربه حاکمان 
نوخاســـته ســـعودی و متحـــدان عربـــی امریکا از 
حضور »دونالـــد ترامـــپ«، در رأس دولت امریکا 
در چهـــار ســـال نخســـت ریاســـت‌جمهوری‌اش 
بازمی‌گشت که کشـــورهای عربی را به این گمان 
مبتـــا کـــرد کـــه رقـــص شمشـــیر رئیس‌جمهور 

»ایران«‌از تغییر نگاه کشورهای عربی درباره تهران 
گزارش می دهد

 عقلانیت اعراب 
در دوره شوریدگی »ترامپ«

بلندپـــرواز امریکایـــی در کنـــار دشداشه‌پوشـــان و 
دســـت گذاشـــتن او بر گوی بلورین، آغـــاز دوره‌ای 
طلایـــی در بســـتر رابطـــه امریـــکا و پایتخت‌هـــای 
عربـــی خواهد بود. امـــا آنچه بعدها در مســـیر این 
رابطـــه رخ داد، چیـــزی بیشـــتر از قراردادهای چند 
میلیـــارد دلاری تســـلیحات بـــه کشـــورهای عربی و 
قراردادهـــای ریـــز و درشـــت دیگـــر نبود کـــه بر این 
رابطه اســـتیلا پیدا کرد. این قرابت کـــه جز اعتماد 
بـــه نفـــس بی‌پشـــتوانه حاصلـــی برای کشـــورهای 
عربـــی نداشـــت، تنها بـــه خدمـــت اجـــرای پروژه 
برون‌ســـپاری سیاســـت خارجی منطقـــه‌ای ایالات 
متحـــده بـــه تل‌آویـــو و تلاش بـــرای محقـــق کردن 
توافق »آبراهـــام« و عادی‌ســـازی رابطه اســـرائیل و 

بازیگران عربـــی درآمد.
 

کشورهای عربی در مسیر اتحادهای نوین
بـــا چنیـــن پیشـــینه‌ای، همان‌قـــدر کـــه عوامـــل 
و دلایـــل بـــرای بالاگرفتـــن رقابـــت میـــان ایـــران و 
کشـــورهای عربی و در رأس آنها عربستان به‌عنوان 
کشـــور صاحب‌نفـــوذ منطقـــه وجـــود داشـــت، 
برخـــی واقعیت‌ها ســـبب شـــد حرکت به ســـمت 
گفت‌وگـــو و حـــل اختلافـــات کلید بخـــورد. نقش 
پررنـــگ ایـــران در ترتیبـــات سیاســـی اتخاذشـــده 
برای حـــل بحران‌های مزمـــن منطقه از یک‌ســـو و 
پیشـــینه گرفتن هزینه‌های عربســـتان و کشورهای 
همپیمانش بـــر فواید معدودی کـــه از تقابل‌گرایی 
در برابر ایران نصیب‌شـــان می‌شـــد، در کنار تحول 
در راهبردهـــای کلان ســـعودی و برخـــی دیگـــر از 
کشـــورهای عربی همچون امـــارات از جمله دلایلی 
بود که تغییر مســـیر کشـــورهای عربی در مناسبات 
منطقه‌ای را ضروری ســـاخت. تنها نگاهی به ســـند 
چشـــم‌انداز 2030 عربســـتان کافی بود تا فرادستی 
چشـــم‌انداز اقتصادی و حرکت این کشور به سمت 
تبدیـــل شـــدن به‌‌عنـــوان هـــاب جهانی تجـــارت و 
سرمایه‌گذاری پدیدار شـــود. از منظر تصمیم‌سازان 
ســـعودی تحقق این هدف و گام برداشتن در مسیر 
جدید توســـعه صنعتـــی که بـــر پایـــه کاهش نقش 
نفت در اقتصاد و همراهی با انقلاب چهارم صنعتی 
طراحی شـــده است، نمی‌توانست در بستر ترتیبات 
امنیتی گذشـــته و در رونـــد تقابل با ایـــران و اتکای 
صرف به همپیمانی با ایالات متحده ممکن شـــود. 
بـــرای ایـــن مهـــم، خـــارج شـــدن از ائتلاف‌هـــای 
دســـت‌و‌پاگیر و تغییر جهت متناســـب با معادلات 
نوین منطقه و تغییر الگوهای دوســـتی و دشـــمنی 
بویژه در رابطه بـــا ایران ضروری می‌نمـــود؛ الگویی 
که در آن، ایران نه دشـــمن که می‌توانســـت رقیبی 
باشـــد کـــه ذیـــل راهبردهـــای تحول‌خواهانـــه هر 
دو کشـــور جایـــی بـــرای همســـویی در بخش‌های 
غیرمتعـــارض بـــا آن باقی بگذارد. شـــکل‌گیری این 
رونـــد پـــس از ورود خاورمیانـــه بـــه دوره پـــس از 7 
اکتبـــر اهمیتی مضاعـــف پیدا کـــرد. چراکـــه ایران 
و عربســـتان از دایـــره تهدیـــد وجودی بـــرای منافع 
یکدیگر خارج شـــدند، به حساسیت‌های هم توجه 
کردند و بـــه دو بازیگر در یک فرآینـــد دیپلماتیک با 
هدف مشـــترک یعنی مدیریت بحران‌هـــای برآمده 

از تل‌آویـــو تبدیـــل شـــدند. تغییـــر بـــارز سیاســـت 
خارجی کشورهای منطقه بویژه عربستان و ترجیح 
به محـــدود کردن مداخـــات نظامـــی و حرکت به 
ســـمت اتحادهای چندقطبی متنوع نیز در چنین 
فضایی معنادار می‌شـــود؛ اینکه کشـــورهای عربی 
مواجهه‌ای فرآینـــدی را از قبال اعتنا و پیوســـتن به 
اتحادهـــای نوین در برابر تلاش ایـــالات متحده آغاز 
کرده‌اند و به نظر نمی‌رســـد زیر ســـایه سیاست‌های 
بلندمدت خود در دولـــت دوم »دونالد ترامپ« نیز 

از آن دســـت بکشند. 
هرچند هنـــوز معلوم نیســـت آیا ترامـــپ همچنان 
سعی خواهد کرد شـــعار »اول امریکا« را همچنان از 
طریق اتحادهای ناســـازگار که پیشتر در قالب‌های 
امنیتـــی پیش می‌بـــرد، دنبـــال کند یا نـــه، اما آنچه 
پیداســـت اینکـــه او در دولـــت دوم خـــود بـــا قاب 
تـــازه‌ای از خاورمیانه روبه‌رو خواهـــد بود. در همین 
راســـتا می‌توان اجلاس دو روز پیش ریاض و رویکرد 
برآمـــده از آن در رد جاه‌طلبی‌هـــای جنگ‌طلبانـــه 
نتانیاهـــو در قبال ایـــران را پیامی بـــه دولت ترامپ 
دانســـت؛ جایی کـــه »محمد بـــن ســـلمان« در آن 
اســـرائیل را به ارتکاب نسل‌کشـــی در غـــزه متهم  و 
حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرد و از جامعه 
جهانی خواســـت تـــا اقدامـــات خصمانه اســـرائیل 
در خـــاک ایـــران را متوقف کنـــد. بنابرایـــن بعید به 
نظرمی رســـد ترامپ در چنین شرایطی امکانی برای 
برهم زدن روندهای سیاســـی و دیپلماتیک اخیر در 
منطقه کـــه به عادی‌ســـازی روابط ایران و بســـیاری 
از کشـــورهای عربی انجامیده است، داشته باشد و 
قادر باشـــد منطقه را بار دیگـــر وارد وضعیت رقابت 

و خصومت با ایـــران کند.
 

روی گشاده دیپلماسی مبتکرانه تهران
در چنیـــن فضایـــی سیاســـت خارجـــی جمهوری 
اســـامی ایران همزمـــان از فرصت تغییـــر برآمده 
از روی‌کار آمـــدن دولـــت پزشـــکیان به‌خوبـــی در 
راســـتای توســـعه روابط منطقـــه‌ای بهـــره می‌برد 
و در ایـــن عرصـــه فعال‌تر از همیشـــه ظاهر شـــده 
اســـت؛ موقعیتـــی که بـــرای رقیـــب بـــه بی‌فایده 
بودن هزینـــه قطع رابطه معنا می‌شـــود. اینچنین 
بود دیپلماســـی مبتکرانه‌ای که درست در هنگامه 
اوج‌گیری تنـــش نظامی تهران و تل‌آویو از ســـوی 
ســـیدعباس عراقچـــی وزیـــر خارجـــه در قریب به 
اتفـــاق کشـــورهای عربـــی به اجـــرا درآمـــد، روی 
گشـــاده تهران را بـــرای آغـــاز روند جدیـــد دولت 
چهاردهـــم آشـــکار کـــرد؛ روندی کـــه بـــا توجه به 
تعدد موضوعات متعـــارض و احتمال بالای وجود 
تحریکات مخرب فرامنطقه‌ای، ســـهل و ممتنع به 
نظرمی‌رســـد اما آنطور که رضا نصری، کارشـــناس 
مســـائل سیاســـت خارجی به »ایـــران« می‌گوید: 
شـــتاب بخشـــیدن به دیپلماســـی منطقه‌ای برای 
حضـــور اثرگذارتـــر در ترتیبـــات جدیـــد منطقه‌ای 
می‌توانـــد بـــه ســـامان دادن هرچه ســـریعتر نظم 
جدید بینجامد و در روند مواجهه پیش‌روی ایران 
و امریـــکا همچـــون ســـدی در برابر هر سیاســـت 

تقابلـــی احتمالـــی در زمین منطقه باشـــد.
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توضیح دیوان عدالت درباره رد 
شکایت علیه انتصاب ظریف

 خبـــر اول اینکـــه، اخیراً یک فـــرد حقیقی 
دربـــاره انتصاب محمد جواد ظریف به ســـمت 
معاونت راهبـــردی رئیس‌ جمهور شـــکایتی را 
تنظیـــم کرد که دیـــوان عدالـــت اداری آن را رد 
کرد.  دیوان در واکنش به ادعای فرد یاد شـــده 
در فضای مجازی، توضیحاتـــی را درباره چرایی 
رد شکایت منتشـــر کرد. به گزارش مرکز رسانه 
قـــوه قضائیـــه، شـــکایت بـــه عمل آمـــده قابل 
طـــرح در هیـــأت عمومی نبـــوده و بایـــد وفق 
ماده ۳ قانـــون دیوان در شـــعب بدوی مطرح 
و مورد رســـیدگی قرار گیـــرد. همچنین با توجه 
بـــه مطالـــب ذکر شـــده در مورد مرجـــع صالح 
رســـیدگی به شـــکایت، موضـــوع در راســـتای 
مقـــررات حاکم به یکی از شـــعب ارجاع و وفق 
مقـــررات رســـیدگی قانونی بـــه عمل آمـــد. در 
شـــکایت مطرح شـــده نســـبت به انتصاب به 
عمل آمده توســـط ریاســـت جمهوری اسلامی 
ایران، قاضی رســـیدگی کننـــده به موضوع باید 
ســـمت و نفع شـــاکی را احـــراز می‌کـــرد اما بر 
اســـاس مفاد رأی صادره از شـــعبه بـــدوی و بر 
اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی )که 
بخشـــی از آن مورد اشـــاره قرار گرفت( شکایت 

مردود اعلام شـــده اســـت.

مواضع گزینه احتمالی وزارت 
خارجه ترامپ درباره ایران

 خبر دیگر اینکه،  براســـاس گمانه‌زنی‌های 
ترامـــپ  دونالـــد  امریکایـــی،  رســـانه‌های 
رئیس‌جمهـــور منتخـــب ایـــن کشـــور بزودی 
ســـناتور »مارکو روبیـــو« از فلوریـــدا را به عنوان 

وزیـــر امـــور خارجـــه معرفی خواهـــد کرد.
بنابـــر اعلام نیویورک تایمز، روبیو که در ســـال 
۲۰۱۰ بـــه مجلس ســـنای امریـــکا راه یافته، به 
عنـــوان یک سیاســـتمدار تندرو در سیاســـت 
خارجی شـــناخته می‌شـــود و پیشـــتر، مواضع 
تنـــدی علیـــه چیـــن، ایـــران، ونزوئـــا و کوبا 
اتخـــاذ کرده اســـت. اخیراً نیـــز روبیو حمایت 
قاطعانه‌ای از جنگ اســـرائیل در غزه داشـــته 

 . ست ا
او در پاســـخ بـــه یـــک فعـــال صلح کـــه درباره 
تلفات غیرنظامیان فلســـطینی پرســـیده بود، 
گفتـــه بـــود کـــه »حمـــاس ۱۰۰ درصـــد مقصر 
اســـت.« با این حـــال، جاری ســـاختن دوباره 
راهبرد »فشـــار حداکثری« علیه ایـــران که در 
دولت اول ترامپ اتخاذ شـــده بود، همچنان 
محـــل بحـــث محافـــل دیپلماتیـــک داخلی و 
خارجی اســـت. بویژه آنکه شرایط بین‌المللی 
در ســـال‌های اخیر از جملـــه در منطقه غرب 
آســـیا و همچنیـــن پدیدآمـــدن ائتلاف‌هـــای 
نوظهـــور همچون بریکس، معادلات ســـابق را 

تغییر داده اســـت.

یک رسانه امریکایی: ترامپ چک 
سفید به نتانیاهو نمی‌دهد

 دســـت آخر اینکـــه،  یک رســـانه امریکایی 
به نقـــل از منابعی گـــزارش داد نخســـت‌وزیر 
بـــرای  بـــا چاپلوســـی  رژیـــم صهیونیســـتی 
رئیس‌جمهـــور منتخب امریـــکا می‌خواهد به 
اهداف خود مبنـــی بر تغییر ســـاختار منطقه 
دســـت پیـــدا کند امـــا ترامپ که ظاهـــراً قصد 
خاتمـــه جنـــگ‌ و ناآرامی‌هـــا در غرب آســـیا را 
دارد، نمی‌خواهد یک چک ســـفید به نتانیاهو 
بدهـــد. این نشـــریه خـــط فکـــری نتانیاهو را 
اینگونه تحلیل می‌کند که نخســـت‌وزیر رژیم 
صهیونیســـتی بـــا برجسته‌ســـازی ادعاهایـــی 
علیه ایران قصد دارد دونالد ترامپ را وسوسه 
کنـــد تـــا بـــه رویارویی بـــا ایـــران بپـــردازد و از 
جاه‌طلبی‌هـــای نتانیاهـــو مبنی بـــر مقابله با 

ایران حمایـــت کند.

دیگه‌چه‌خبر؟

»اگر قرار بود با شـــیوه‌های قبلی شـــرایط درست 
شود، درســـت می‌شـــد و روزبه‌روز بدتر نمی‌شد، 
بنابرایـــن بایـــد از آن روش‌ها و شـــیوه‌ها دســـت 
برداریـــم.« این ســـخن رئیس‌جمهور در جلســـه 
رأی اعتماد به وزرای پیشـــنهادی است. برداشت 
تحلیلگـــران این بود که این ســـخن بر شکســـت 
مدیریتی و شیوه‌های اجرایی کشـــور دلالت دارد 
و بیانگر این اســـت که مدیریت به شـــیوه گذشته 
و تصمیم‌گیـــری بـــه روال ســـابق، دیگـــر جوابگو 
نیســـت. امـــا بررســـی بیشـــتر، بـــه مـــا می‌گوید 
دلالت‌های این ســـخن پزشـــکیان فراتـــر از حوزه 
مدیریـــت و اجرایـــی کشـــور اســـت، زیـــرا حوزه 
سیاســـت و فرآیندهـــای سیاســـی جامعـــه هـــم 
درســـت مانند مدیریـــت و اجرا، دچار فرســـایش 
و عقب‌ماندگـــی شـــده اســـت. حـــوزه سیاســـت 
ایـــران اعم از کنش سیاســـی، روش‌هـــای رقابت 
سیاســـی، مفاهیـــم، چهارچوب‌هـــای ذهنـــی و 
رفتارهای حزبی و سیاســـی در 30 ســـال گذشته 
بـــدون تغییـــر مانده‌انـــد. همـــه چیز سیاســـت 
داخلی ایـــران ثابـــت و بـــدون تغییر مانـــده، اما 
جامعـــه تغییر کـــرده اســـت. دلیل اینکـــه حوزه 
سیاســـت ایران دیگر آن نفوذ کلام و تأثیر ســـابق 
را در جامعـــه ندارند، وجود همین فاصله اســـت. 
گویی جامعه و حوزه سیاســـت دو ســـر یک طیف 
هســـتند که هر یک به ســـمت مخالـــف حرکت 

. می‌کند
 

ثبات احزاب؛ تغییر جامعه
احـــزاب یـــا جریان‌هـــای سیاســـی، محصـــول 
شـــکاف‌های تاریخـــی و گوناگونـــی ســـاختارهای 
اجتماعی و اقتصادی هســـتند. احـــزاب به وجود 
می‌آینـــد تـــا منافـــع، ارزش‌هـــا و ایدئولوژی‌های 
گروه‌های مختلف اجتماعـــی را نمایندگی کنند، 
گروه‌هایی که بر پایه آن شـــکاف‌ها و ســـاختارها 
ســـامان می‌یابنـــد. ایـــن تعریـــف از جریان‌های 
سیاســـی به وضـــوع در دهـــه 70 شمســـی دیده 
می‌شـــد. اصلاح‌طلبـــان، عمدتـــاً ارزش‌هـــا و 
منافع طبقه متوســـط را نمایندگـــی می‌کردند که 
اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند. اصولگرایان 
هـــم منافـــع و دیدگاه‌هـــای اقشـــار تاریخی‌تـــر و 
ســـنتی‌تر را نمایندگی می‌کردند. بـــه این ترتیب، 
دوگانه ســـاختاری عمده در ایران )البته ســـاختار 

اجتماعی و سیاســـی ایران تنوع بیشتری داشت( 
به یـــک دوگانه سیاســـی هـــم تبدیل شـــده بود. 
بـــر پایـــه همیـــن دوگانـــه، گفتمان‌هـــای دوگانه 
اصلاح‌طلبـــی و اصولگرایـــی هم شـــکل گرفت، 
گفتمان‌هایـــی کـــه در حوزه‌هـــای سیاســـت، 
فرهنگ، اجتماع یا سیاست خارجی دیدگاه‌های 
خـــود را داشـــتند. ایـــن دو جریان، بـــرای تبیین 
مطالبـــات اقشـــاری کـــه نمایندگـــی می‌کردنـــد، 
ادبیـــات و مفاهیـــم خاصی داشـــتند. امـــا امروز 
یعنـــی ســـال 1403 قریـــب بـــه 3 دهـــه از آن دوره 
گذشـــته اســـت. جامعه ایـــران بســـیار دگرگون 
شـــده و تحـــولات و تغییـــرات بســـیاری را به خود 
دیده اســـت. اما احـــزاب، گروه‌هـــا و جریان‌های 
سیاســـی در همـــان دهه 70 باقی مانـــده و قدمی 
پیـــش نیامده‌انـــد. ایـــن ادعـــا کـــه احـــزاب و 
جریان‌های سیاســـی در ایران تغییر نکرده‌اند، با 
توجه به ادبیاتی که بـــه کار می‌برند، صورت‌بندی 
آنان از مســـائل کشـــور و بالاتر از آن، صورت‌بندی 

جامعه ایـــران قابل فهم اســـت.
 

 تغییراتی که جامعه ایران 
به خود دیده است

عمـــده تغییـــر جامعه ایـــران در 3 دهه گذشـــته 
ناشـــی از تحـــولات اقتصـــادی اســـت. تورم‌های 
مزمن و تحریم‌ها، دســـت‌کم به لحاظ اقتصادی 
باعث کوچک شـــدن طبقه متوسط شده است. 
هرچنـــد این طبقـــه اکنـــون به صـــورت فرهنگی 
و اجتماعـــی انـــدازه ســـابق خـــود را حفـــظ کرده 
اســـت. افزایـــش طبقـــات فرودســـت و افـــزوده 
شـــدن بـــه ایرانیانـــی کـــه زیرخـــط فقـــر زندگی 
می‌کنند، گســـترش شـــدید ارتباطـــات و تبدیل 
فضای مجـــازی به بخش جدایی‌ناپذیـــر زندگی و 
در نهایـــت جابه‌جایی گروه‌های مرجع، تغییرات 
دیگری اســـت که ایران در 3 دهه گذشـــته تجربه 
کـــرده اســـت. ایـــن تغییـــرات، باعـــث تغییـــر در 
ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده 
اســـت. به این ترتیب، اکنون تنـــوع و چندگانگی 
جامعـــه ایرانی، نه‌تنها بیشـــتر از دهه 70 اســـت، 
بلکـــه بـــر پایـــه آن، نیازهـــا، چهارچـــوب ذهنی، 
آرزوهـــا و ســـبک زندگی هـــم تغییر کرده اســـت. 
ایـــن تغییـــرات اقتضا می‌کنـــد احـــزاب ادبیات و 
چهارچـــوب فعالیـــت خـــود را با جامعـــه تطبیق 
دهند. یا اینکه می‌بایســـت احـــزاب و جریان‌های 
سیاســـی جدیدی هم ایجاد شـــوند کـــه بتوانند 
گروه‌هـــای اجتماعی جدیـــد ایـــران را نمایندگی 
کنند. این اتفاق نیفتاد. به رغم تغییرات ســـریع 
جامعـــه ایرانـــی، احـــزاب و جریان‌های سیاســـی 
همچنان بدون تغییـــر مانده‌اند. احزاب جدیدی 
هـــم نیامده‌انـــد کـــه نماینـــده نیازهـــای جدیـــد 

باشـــند. ایـــن بـــدون تغییـــر ماندن، چیـــزی جز 
عقب افتادن حـــوزه سیاســـت از جامعه در حال 

دگرگونی نیســـت.
 

عملگرایی یا رفتار ایدئولوژیک
بـــه ادبیـــات و حرف‌های فعـــالان سیاســـی، اعم 
از اصولگـــرا و اصلاح‌طلـــب نـــگاه کنیـــد. هنـــوز 
بـــا همـــان دوگانه‌هایـــی عمـــل می‌کنند کـــه در 
دهـــه 70 رایـــج بـــود. اصلاح‌طلبـــان از ضـــرورت 
اصلاحـــات می‌گوینـــد، بـــدون آنکه نیاز داشـــته 
باشـــند اصلاحات دهه 70 را بر اســـاس اقتضائات 
قرن جدیـــد بازتعریف کننـــد. اصولگرایان هم با 
استفاده از ادبیاتی مثل غربگرا، نفوذی، مدیریت 
اشـــرافی و ماننـــد اینهـــا با طـــرف مقابـــل رقابت 
می‌کنند. عمـــده تمرکـــز و تکیه ایـــن دو جریان 
بـــر گفتمـــان اســـت؛ بـــر ادبیـــات، منظومه‌های 
فکـــری یـــا ایدئولوژیک. ایـــن در حالی اســـت که 
جامعه ایرانی نه‌تنهـــا از آن ادبیات و گفتمان‌های 
دوگانـــه صرف عبور کـــرده، بلکـــه در زندگی خود 
دیگـــر در پـــی ســـویه‌های ذهنـــی و ایدئولوژیک 
صرف نیســـت. جامعه به عملگرایـــی روی آورده 
اســـت، آنچه در علوم سیاســـی به پراگماتیســـم 
معروف اســـت. نیازهـــای جامعه دگرگون‌شـــده 
ایرانی، عینی اســـت، نیازهای ملموس و معطوف 
بـــه نفس زندگـــی. این در حالی اســـت که رقابت 
یا نـــزاع جریان‌های سیاســـی، نـــه بـــا رویکرد به 
زندگی، بلکـــه با توضیـــح و تبییـــن گفتمان‌ها و 
ایدئولوژی‌هـــای حزبـــی صورت می‌گیـــرد. جمله 
معروفـــی از »دنگ شـــیائو پینـــگ« رئیس‌جمهور 
تحولگرای چیـــن وجود دارد کـــه »فرقی نمی‌کند 
گربه ســـیاه باشـــد یا ســـفید، گربـــه بایـــد بتواند 
موش بگیرد.« اما احـــزاب، جریان‌ها و گروه‌های 
سیاســـی ایرانی همچنان به دنبال اثبات سفیدی 
خود و ســـیاهی رقیب هســـتند. آنان هیچ برنامه 
مـــدون و مانیفســـت مشـــخصی بـــرای نیازهای 

ملمـــوس زندگی ایرانـــی ندارند.
 

کاهش شدید نفوذ سیاست بر جامعه
بـــار دیگر جملـــه پزشـــکیان را مرور کنیـــم: »اگر 
قـــرار بود بـــا شـــیوه‌های قبلی شـــرایط درســـت 
شود، درســـت می‌شـــد و روز‌به‌روز بدتر نمی‌شد، 
بنابرایـــن بایـــد از آن روش‌ها و شـــیوه‌ها دســـت 
برداریم.« رفتارهـــای غیرقابل پیش‌بینی ایرانیان 
در هـــر انتخابـــات ناشـــی از تـــداوم شـــیوه‌های 
قبلی در حوزه سیاســـی اســـت. زیرا جامعه تغییر 
یافته ایرانی ناشـــناخته مانده و حـــزب یا گروهی 
نیســـت کـــه بتواند بـــه آن جهت دهـــد یا جهت 
آن را نمایندگـــی کند. بر همین اســـاس، دیگر به 
دشـــواری می‌توان براســـاس طیف‌بندی سیاسی 

چرا توپخانه افراطی‌ها علیه تصمیم جدید در مورد توقف مازوت سوزی کار نمی‌کند؟

وفاق جامعه و دولت علیه رادیکال‌ها

مرســـوم، توضیح داد که ایرانیـــان در هر انتخابات 
چه رفتاری در پیـــش می‌گیرند. زیـــرا دیگر احزاب 
و جریان‌هـــای سیاســـی، پیشـــرو و راهبـــر جامعه 
نیســـتند. این جامعه اســـت که پیشاپیش حرکت 
می‌کنـــد و احـــزاب را بـــه راهـــی کـــه می‌خواهـــد 
می‌بـــرد. احـــزاب و جریان‌ها نه می‌تواننـــد جریان 
سیاســـی و انتخاباتی راه بیندازند، و نه طرحی نو به 
جامعه ارائـــه کنند. امروز تنها حاصل شـــیوه فعلی 
سیاســـت‌ورزی، جابه‌جایی‌های مدیرانی است که 
صرفاً به واســـطه نزدیکی به احـــزاب و جریان‌ها به 

جایـــی می‌رســـند. از ایـــن رو آنچه دیده می‌شـــود، 
صرفـــاً کاهـــش نفـــوذ حـــوزه سیاســـت در جامعه 
ایران اســـت. از این شیوه سیاســـت‌ورزی آبی برای 
مـــردم گرم نمی‌شـــود، هرچنـــد برای عـــده‌ای نان 
دارد. درســـت شـــبیه کســـانی که تـــاش می‌کنند 
بـــا فعالیت ســـایبری در شـــبکه‌های اجتماعی، آن 
هم با تکیه بـــر دوقطبی‌های نخ‌نماشـــده اصولگرا 
و اصلاح‌طلـــب، در حـــوزه سیاســـت ایـــران عرض 
اندامـــی کنند. البتـــه نمی‌توانند، چـــون پیوندی با 

ســـاختارهای عینی جامعـــه ندارند.
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